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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 دائهم اجمعین.ه علی اعلدائمالا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة 

اي كه در جهان اسلام پدید آمده و احساسات بسیاري از مسلمین را در كشورهاي مختلف ي مولمهاین واقعه

كنند را برانگیخته، واقعا موجب تأسّف بسیار بسیار جا زندگی میاسلامی و حتی غیر اسلامی كه مسلمانان در آن

الله علیه در كلمات ایشان هست كه حاج شیخ مرتضی حائري رضوانفراوان است. مرحوم استاد قدس سره آقاي 

مغرب زمین اگرچه در تكنولوژي پیشرفت كرده ولی از نظر مباحث انسانی و اخلاقی انحطاط شدید پیدا كرده. و 

اي از ها در یك هالهها و عقول آنها عاجزند. و كأنّ قلوب آنكأنّ از درك بسیاري از مسائل معرفتی این

كنند حتی افرادي كنند یا اعتراف به آن نمیجوریت قرار گرفته كه مباحث بدیهی و روشن را هم یا انكار میمح

مقامات، و حتی  ها، وزراء یا امثال اینوزیردر سطح بالاي آن جوامع غربی، مثل رئیس جمهور، مثل نخست

ي بالایی داشته باشد. اما در تحلیل تبه. ممكن است یك دانشمندي باشد كه در علوم تجربی مرهادانشمندان آن

اي كه زند. خب این مسئلهگانه میهاي بچهها عاجز باشد ناتوان باشد حرفمسائل معرفتی و عقایدي و امثال این

ست. اكنم چون در كشور ما آزادي بیان از رئیس جمهور فرانسه نقل شده كه من توهین به اسلام را محكوم نمی

پذیرید در كشورتان كه شخصی به شخصی بخاطر آزادي و استناد به آزادي ه آیا شما میخب سؤال این هست ك

خواهم انجام بدهم، دیگري را بكشد، آید میاز دستم میهر كاري  مآزاد گویدمیضرب، جرح، قتل وارد بكند؟ 

ما  .دهیده نمیها را كه اجازدیگري را مضروب كند دیگري را مجروح بكند، آبروي دیگري را ببرد. خب این

قدر تواند مستند این اعمال واقع بشود و آزادي اینالفرق؟ چه فرق است بین این امور كه قبول دارید آزادي نمی

كند این امور را هم، براي همگان. چه فرقی بین این امور است و این كه میلیاردها انسان را جویز سعه ندارد كه ت

داعی به  ،دانندمی ها او را قبول دارند و او را رسول الهیكنند به پیامبري كه آنبرنجانید؟ بر اثر این كه توهین می

دهد. كسی كه خداي متعال او را ها را به واقعیت عالم توجه میدانند آنها میمذكّر انسان ،دانندها میخوبی

ز هرچه بگذریم این معارفی كه او آورده ( و ا4)قلم، « خُلُقٍ عَظیم وَ إنَِّكَ لعََلى»توصیف فرموده است به این كه 

گفت كه این نابغه رفتم تهران، او مسلمان بود ولی میاست روشن است كه... حالا یك وقتی من یك پزشكی می
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ي آخري ها نیست مسئلهحرف ي پیامبر از جنس نبوغ و اینحالا این كلام غلط است یعنی این مسئله .است

همه  ها هم نداشته باشد چنین آدمی، آدم معمولی نیست. اینلت و وحی و ایناست ولی اگر كسی توجه به رسا

هاي او و مطالبی همه مطالب كه دانشمندان بزرگ، متفكرین بزرگ، اندیشمندان بزرگ، در مقابل گفتهمعارف، این

كه آن هایی از صحت همان مطالبی كند در جوانب مختلف، گوشهكه او فرموده كه هر چه علم پیشرفت می

ها ها، مانند بدن آنشود. حالا ما همه چیز را بگذاریم كنار، آیا عواطف انسانآشكار میبر بشر بزرگوار فرموده 

دهد و گویید آزادي این اجازه را نمیاهمیت ندارد پیش شما؟ كه اگر یك كسی سیلی توي گوش كسی زد می

دار كرد مضروب كرد، ها را لطمهرا، احساسات آنها دهد، آیا اگر سیلی نزد اما عواطف آناین حق را نمی

به عنوان رسول هم نگاه نكنید فرض كنید، آیا  الشأن به عنوان یك انسان،آن پیامبر عظیم دخو ،ي بر اینعلاوه

؟ شما مسخره كنند دهید كه آزادي بیان در این حد باشد كه بیایند یك انسان اندیشمند و بزرگ راشما اجازه می

ها فطرت انسانی، عقل كنند اینبیایند مسخره انیشتین را كنند؟ ادیسون را بیایند مسخره دهید مثلاً یاجازه م

 كند؟ها را تجویز میعملی انسان؛ آیا این

شود بینی گوینده كاشف هست كه متأسفانه وجود دارد و این واكنشی كه حالا دیده میبنابراین این مطلب از كوته

ها كه جلوي این مسائل تر از اینش پیدا شده واكنش صحیحی است و حتی باید خیلی بیشدر جهان اسلام كمابی

الشأن، كند؟ پیامبر عظیمها در عالم ملكوت چه میدانید كه اگر پرده كنار برود این جسارتگرفته بشود. شما می

فراي این كشور را اید واقعاً سُالعالمین، افضل الخلایق؛ این چیز خیلی عظیمی است و ب هخاتم الانبیاء، حبیب ال

ي كشورهاي اسلامی و غیر اسلامی حتی، و این كاري همه ،بخواهند و اعتراضات شدید خودشان را اعلام بكنند

كه الان بالاخره در بعضی از جاها شروع كردند كه اجناس فرانسوي را تحریم كردند این هم بالاخره یك حركت 

اي كار بسیار شایسته ،بالاخره این اتفاق و اجماع بر اعتراض .كندكر وادار میها را به فنمادینی است كه خب آن

جور مسائلی كه علمیه، بزرگان علماء و روحانیت كه ساكت گذشتن از كنار این يهاخصوص از حوزهه است ب

ناكرده  شود و خدايحالا چند ماه پیش هم این مسئله بود دوباره تكرار می ،شودهر از چندي هم تكرار می

دهیم به عنوان گاه به خودمان اجازه نمیما هیچ .هاها، مثل معاذالله آتش زدن قرآن شریف و امثال اینامثال این

مسلمان كه یك بزرگی را، یك دانشمندي را، و انبیاء گذشته را، حضرت عیسی علی نبینّا و آله و علیه السلام، 

ها بشود ها را جسارتی به آناین ...ابراهیم علیه السلام و و وحضرت موسی علی نبینّا و آله و علیه السلام، 

ي ادیان دیگر هم و حتی كسانی كه صاحب دین هم نیستند ولی عواطف انسانی دارند معاذالله. خب باید همه

و یا دارند ها را روا میاین جسارتها نباید به خودشان اجازه بدهند. امیدواریم كه خداي متعال كسانی را كه این
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ي الله صحنهشان را در دنیا و آخرت عطا بفرماید و ان شاءكنند جزاي مناسبكنند یا محكوم نمیحمایت می

 الله پاك بفرماید.هاي فساد ان شاءبشریت را از این جرثومه

ه، وریز عن التدم عجخب بحثی كه داشتیم این بود، دلیل چهارمی بود كه اقامه شده بود بر این كه در موارد ع

 ترتّب نیست.مجا اكراه صادق نیست یا حكم اكراه این

هایی از این ي توریه نشده. جواباي به مسئلهدلیل چهارم عبارت بود از این كه خب در اخبار حلف كاذباً اشاره

ه دادند دس سراستدلال داده شده بود جواب دیگري كه بزرگانی مثل مرحوم سید قدس سره و محقق نائینی ق

ذب كك قسم كه فرمودند علت این كه خب اشاره نشده این هست كه توریه هم كذب است این هم یاین هست 

م قسم هوریه است. و بنابراین وقتی كه كذب بود حرام است. حالا قسم حقیقی بخورد حرام است به نحو ت

ه آمد قتی اكراین وها حرام است توجه به او بدهند، بنابرابخورد حرام است پس لازم نیست حالا كه هر دوي آن

مام هم این كه ا دارد كذب حقیقی را، یعنی این قسم از كذب را، هم آن قسم از كذب را، معهم حرمت او را برمی

 ره یكفرمودند كه این كذب حقیقی در معرض خطر هم نیست آن كذب در معرض خطر هم هست چون بالاخ

ها در كذب حقیقی كه این حرف ستش باز نشود، ولیخواهد كه لو نرود دخواهد یك تسلطّی میاي میهنرمندي

 . فرمودند بیان حسب تقریراته نیست. پس بنابراین این مطلبی است كه مرحوم سید قدس سره و آقاي نائینی ب

 این است عبارت سید .شود معنا كردو مرحوم سید مطلبی را هم دارند كه حالا عبارت ایشان را دو جور می

الكلام  لا تخرج التوریة أنّ»یعنی أخبار كذب، حلف كاذباً، « أنّ الوجه فی اطلاق أخباره»ه ایشان فرموده است ك

بكنی  لاف واقعخظهار ا« عن الكذب لأنّ مدارهُ )مدار الكذب( علی إظهار خلاف الواقع سواءٌ كان قاصداً أم لا

فرض كند یایی را قصد نمفروختم معن ،كندمی گوید من فروختم توریه همخب وقتی كه می .این كذب است

كلامش در  اما آیا با این ؛كندكند توریةً، أخبار مثلاً قصد مییا یك معناي دیگري غیر از انشاء قصد می كنید،

ر. فروشم؟ خب این خلاف واقع هست دیگكند كه من دارم واقعاً میذهن مخاطب خودش این تفهیم را ایجاد نمی

این كه  اءٌاز این كه شما اظهار بكنید خلاف واقع را، حالا سو خب كذب هم همین است كذب عبارت است

ي كه به ن چیزآمدلول استعمالی شما هم خلاف همان واقع باشد یا مدلول استعمالی خلاف واقع نباشد ولی 

كنی به مخاطب خلاف واقع باشد. این در هر دو جا وجود دارد چه در كذب حقیقی، ي جدیه تفهیم میاراده

 كه شما هم قبول دارید كذب است و چه در توریه. جایی آن

 س: ؟؟؟

 ست؟یج: حالا الان فعلاً نقل كلام ... در توریه چ
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جدي  ي به مرادطور بیان بكنیم كه در توریه هم با توجه به قرائن همان ... یعنی كارس: توریه هم باید این

 م ...سنجینداریم یعنی همان مراد استعمالی را وقتی با قرائن آن می

 ج: قرینه ندارد كه.

 س: چرا دیگر.

 آورد كه.ج: در توریه كه قرینه نمی

گوید بعتُ یعنی دارد این هست كه وقتی می گوید بفروش، قرینهس: نه، اصلاً قرینه توي همین مقامی كه دارد می

 كند. قصد انشاء می

  آن این هست. اي هست. ظاهرت دیگر. نه كه قرینهاي هست؟ ظاهر آن هسج: چه قرینه

 س: حاج آقا قرائن حالیه است دیگر. خیلی خب آن ظهور كه نیست 

 س: ؟؟؟

 ها كه ظهورساز است دانم اینج: می

 س: ؟؟؟

 ج: نه قرینه یعنی آن كه بر خلاف 

 گوییم. س: نه ما خلافش را نمی

ضع ن معنا وین لفظ بر ایشود از اموري كه اج: نه قرینه یعنی آن كه برخلاف ظهور است. این ظهور ناشی می

 شوند یك ظهوري محقق بشود.ها مجموعاً موجب میشده ظاهر حال متكلّم هم چه هست؟ این

 . گویم توي ظاهر حال هم با هم فرق ندارندس: ظاهر حال دروغ و توریه با هم فرق دارند. من می

 ج: نگفتیم، ما گفتیم در ظاهر ؟؟؟

ه قرائن ا توجه بهم ب ه به مراد جدي من دارم آن مطلب را، من توي توریهس: نه شما الان بیان فرمودید با توج

 شود.یشته ماگر این نباشد كه دیگر توریه نیست. با توجه به قرائن از مراد جدي آن همان مطلب بردا

 گوییم.ج: خب ما هم همین را داریم می

 شود.یس: نه با توجه به قرائن از مراد استعمالی آن همان مطلب برداشت م

 طور نیست. الله، ایندهم ان شاءج: مورد استعمالی آن، نه حالا توضیح می

ي خلاف واقع( كذبٌ كیف و إلا لزم لغویةّ تحریم فإلقاء الكلام الظاهر فی خلاف الواقع لإرائته )یعنی لإرائه»

این ذیل، كیف؟ « ماً فتدبرّالكذب لإمكان التوریة فی جمیع المقامات فیحصلُ مقصودُهُ من الكذب و لا یكون حرا



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده

 06/08/1399تاریخ: موضوع: بیع

 
 

 

توانیم بگوییم كه توریه كذب نیست و حال این كه اگر توریه كذب نباشد لغویت تحریم كذب لازم چجور می

تواند خواهد دورغ بگوید بخاطر یك هدفی، خب میي جاهایی كه شخص میبراي این كه همه چرا؟ ،آیدمی

فهمیم كه توریه هم كذب پس از این می .ر حرام انجام داده باشدتوریه بكند به آن هدف هم برسد بدون این كه كا

 آید ...است و الا لازم می

 س: حرام است ؟؟؟ 

ت ین كذب اسگوییم، عبارت ایشان این است. كیف ... چون قبل از آن این هست كه اج: هان ندارد عبارت، می

 كیف و الا لزم لغویةُ تحریم الكذب. 

كن است آید و مملغویت حرمت كذب لازم نمی ،شد این واضح الاشكال است كه نهخب اگر این ظاهر بدوي با

ن لی در عیشود ونیعنی ممكن است كذب از نظر مفهومی شامل توریه  .كه این كذب نباشد و این هم حرام باشد

م ا هریه رود توحال حرمت او لغو نباشد براي این كه شارع توریه را هم ممكن است كه حرام كرده باشد. خ

همیده این طور كه آقاي اصفهانی فشود لغت را تشخیص داد. ظاهراً مراد ایشان، همانحرام بكند. و با این كه نمی

 شارع ،باشدنحرام این خواهند بفرمایند كه این هم حرام است این توریه هم حرام است و الا اگر هست كه می

د و خلَص دارنآید. چون همه مویت آن قانونش لازم میكذب را حرام كرده باشد توریه را بیاید حلال بكند لغ

یم م عرض كردتوانند به جاي او بروند توریه بكنند. این فرمایش مرحوم سید قدس سره هست آقاي نائینی همی

 ایشان هم فرموده این جهت را.

مقام  یا نه؟ و جا در دو مقام باید بحث داشته باشیم، یك مقام این هست كه واقعاً توریه كذب هستما در این

 ؟ ثانی است هست كه حالا اگر توریه كذب نبود آیا واقعاً حرمت دارد؟ یا حرمت ندارد

وارد این  تقریباً فصّلود ماما مقام اول كه آیا توریه كذب هست یا كذب نیست؟ محقق حائري دام ظله در فقه العق

ه توریه پذیرند كبحث شدند كه آیا كذب هست یا كذب نیست؟ و حاصل كلام ایشان این هست كه ایشان هم می

كه  هایی كه حالا دخالتی در اصل مطلب ندارد این هستكذب است. حاصل كلام ایشان با حذف آن قسمت

تا دلالت داریم یكی دلالت  شود سهكلامی كه گفته می ويتفرمایند كه ما سه تا دلالت معمولاً ایشان می

كنند كه عبارت جوري معنا میي استعمالیه را هم ایشان ایني متكلّم. كه ارادهي استعمالیهاستعمالیه است و اراده

ك چیزي، كند به یاین كه با انگشت آدم اشاره می یك معنا، مثلبه كند ي به معنا میاست از این كه با لفظ اشاره

كند. این می متجلیآن را آورد كند و با این اشاره آن معنا را كأنّ به ذهن مخاطب میجا با لفظ اشاره میاین

 ي استعمالی است.اراده
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خواهد آن كند حالا میي به یك معنایی میگوید و با آن اشارهي إخطاریه است یعنی این كلام را كه میدو: اراده

. جاهایی ي استعمالیه استي إخطاریه غیر از ارادهطب خطور بدهد انتقال بدهد. و این ارادهمعنا را به ذهن مخا

زنند به یمخواهد به ذهن كسی چیزي را منتقل بكند. مثال ي استعمالیه داریم إخطاریه نداریم. یعنی نمیما اراده

ي قرینه ،كندامه نمیبرد و قرینه اقر میاین كه مثلاً یك لفظی كه مشترك لفظی است بین عدة معانی، این را به كا

شاره اول ایشان آورد و حال این كه خودش یك معناي خاصی را اراده كرده و از آن این لفظ را به قمعیّنه نمی

ي جا ارادهب در اینده. خكرده به آن. مثلاً گفته رأیتُ عیناً و از این میزاب مقصودش هست ولی قرینه اقامه نكر

خواهد این كلام را گفته داند الان، میي إخطاریه وجود ندارد حالا صلاح نمیجود دارد اما ارادهاستعمالیه و

دش هم ن چه. خوبه م باشد فعلاً گفته باشد. تا اگر به او گفتند حرف نزدي؟ بگوید گفتم، حالا شما نفهمیدید

داند كه فعلاً یك ند، ولی صلاح در این میها منتقل كخواهد واقعاً به ذهن فهمند. چیزي را نمیداند كه نمیمی

 جا بزند. حرفی را این

 كند به معنا؟یعنی اشاره میس: 

یعنی لفظ را در همان میزاب دارد با این  كند به معنا،كند بله، یعنی لفظ را واقعاً اشاره میج: به معناي اشاره می

محقق  .گیرندره میكند. حالا ایشان استعمال را اشایلفظ ... همان میزاب را قصد كرده و در آن دارد استعمال م

 دهند. قرار می علامة للمعنیناء اللفظ فی المعنی، بعضی نه، جعلُ الفگیرند اناء میفخراسانی استعمال را ا

 نقل ؟؟شهید هاي حالا دیگر حرفهستند حالا این براي ما خیلی مهم نیست دیگر ایشان حالا توي این صدد 

ها خواهد بگوید؟ اینگردد به حرف ما؟ چیز دیگري میجا فلان چیز را گفته، آیا برمیه ایشان یككنند كمی

 كنند.ها بشویم. آقایان خواستند مراجعه میجا براي ما موضوعیتی ندارد كه معطّل آنحالا این

دیگر به  ،یزي كه شخصن چآگوید به تعبیر من ي حكائیه یا انشائیه و نحو ذلك است. میي جدیهسوم: اراده

خواهد با آوردنش كند قنطره است میخواهد این را حالی طرف بكند اگر یك معنایی را هم منتقل مینهایت می

ش را اها معانینگوید زیدٌ كثیرالرماد، درست است با كثیر و رماد و ایآن را به ذهنش بیاورد. مثلاً اگر می

وتمند ن آدم سخادي او نیستند. مراد جدي او این هست كه بفهماند كه ایها مراد جآورد به ذهن او، ولی اینمی

ي ... اسم آن را گوییم ارادهخواهد بكند. از سخاوتمندي او، كه این را میدار است. حكایت از او میاست میهمان

 ي جدیه. این سه تا.ایشان گذاشته اراده

ها شریك هستند و توي چه یم توي چه چیزهایی اینفرمایند كذب و توریه ببینایشان می ...حالا در باب

گویند زنند با این مثال تطبیق بكنیم میچیزهایی شریك نیستند از این سه تا دلالت. حالا یك مثالی ایشان می
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كند این آقا هم در كه اگر كسی آمده به یك نفري كه ثروتمند هست و اموال فراوانی دارد تقاضاي كمك مالی می

خواهد بگوید یعنی این م تارةً میگوید من صفر الید هستم، این كه میهست گوید من صفر الیدجواب او می

كند در این كه من چیزي ندارم مراد جدي او هم همین است كه به او بفهماند من ي صفر الید را استعمال میكلمه

یعنی من الان، نگاه كن كف دست گوید صفر الید چیزي ندارم. اگر این هست دروغ گفته دیگر، یك وقت نه، می

من را ببین مو ندارد اصلاً. ولی مقصود او از این كه صفر الید هستم این معناست كه یعنی الان توي دستم چیزي 

نیست نه این كه مال ندارد توي آن استعمال نكرده یعنی با این صفر الید بودن اشاره نكرده به عدم ثروت، اشاره 

خواهد چه چیزي را به او بفهماند؟ او چه وي دست من نیست الان. اما همین آدم میكرده به همین كه چیزي ت

اي كه او را مقصود بالافهام برداشتی بكند؟ این كه ثروت ندارم من هم فقیر هستم، پس در این معنا آن مراد جدي

واهد بگوید و بگوید خجایی كه دروغ میخواهد آن را به طرف منتقل بكند چه در آنو در نهایت میاست جدي 

گوید من از صفر الید مقصودم این هست كه اصلاً مال ندارم فقیر هستم خودم، چه در آن جایی كه كه واقعاً می

خواهد این را بگوید مقصود او این هست كه فقط كف دستم الان چیزي نیست نه این ثروت ندارم، توي آن نمی

كند در این كه تحقق كه خلاف واقع است آیا همین كفایت میي سومی، هر دو شریك است. مراد سومی، اراده

شود؟ فقط دائر مدار پیدا بكند دروغ؟ و دروغ دائر مدار همین است؟ كه از كلمات سید و آقاي نائینی استفاده می

خواهیم؟ كه دروغ، دروغ بشود؟ و آن این هست كه باید همین است یا ما علاوه بر این یك چیز دیگري هم می

اي كه خلاف واقع است اگر منسجم با آن نباشد دروغ ي تفهمیهي استعمالیه هم منسجم باشد با آن ارادهارادهآن 

خواهد به ذهن طرف منتقل بكند این كه آن مراد سوم، آن امر نهایی كه می :یك ؛نیست. لصدق الكذب شرطان

لفظ را مشیر به آن قرار داده و به آن اشاره  دو: این كه مراد استعمالیه یعنی آن چیزي كه این ؛خلاف واقع باشد

همین  .اما اگر منسجم نبود دیگر كذب نیست توریه است ؛كند آن مشارٌ الیه هم، آن هم منسجم با او باشدمی

و  گوید أنا صفر الید، این انا صفر الید استعمال شده باشد در این كه لا مال لی،زدیم اگر وقتی كه میمثالی كه می

شود كذب، ي جدي انسجام دارند. این میي استعمالی با ارادهجا ارادهشده باشد به این كه لا مال لی، ایناشاره 

به همین است كه توي دست من چیزي نیست  ي به لا مال لی نیست اشارهاما وقتی اگر گفته أنا صفر الید اشاره

جا مراد استعمالی منسجم با كه مال ندارم این خواهد به ذهن او منتقل بكند این استاي كه میولی مراد جدي

ها باید باشد هم باید آن مراد گوییم كذب نیست در كذب هر دوي آنمراد جدي نیست و چون منسجم نیست می

آن منسجم نباشد. ولی اگر منسجم  همستعملٌ فی ،جدي سومی مخالف با واقع باشد و هم لفظی كه استعمال كردیم

گویند ما برهانی بر این كه بگوییم كه در ... برهانی بر بود دیگر كذب نیست. ایشان میبود كذب است منسجم ن
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این مسئله نداریم كه بگوییم كذب ذو شرطین است. و اگر آن شرط نبود دیگر كذب نیست ما برهانی بر این 

امر سوم مخالف با واقع  همین است كه فقط آن ،ي كذبكند از واژهمان میچه كه ما تبادر به ذهننداریم ولی آن

این انسجام داشتن توي ذهن ما  ،ي استعمالی هم منسجم باشد یا نباشدكه باید مراد استعمالی و ارادهباشد. اما این

شود كه توریه هم پس كذب است دیگر. شود؟ این میآید كه این شرط باشد. پس بنابراین نتیجه چه مینمی

 د.چون آن امر سوم در هر دو وجود دار

 س: اگر قصد نكرد چی؟ 

 ج: چه را قصد نكرد؟

طوري این داند كه اومی ،س: یعنی توي امر سوم اصلاً قصد نكرد لازم نیست همیشه مراد جدي را قصد بكند

كنم. فهمد ولی من قصد آن را نمیطور میداند او از این اینكند ممكن است یا نه؟ میفرماید ولی قصد نمیمی

 ؟؟؟

ند؟ شود كه چنین قصدي را نكطور فرموده ببینیم آن میفعلاً كلام ایشان است حالا ایشان این ج: حالا این

 شود. ا نكند كه اصلاً این توریه نمیگوید اگر این قصد رایشان می

إذا عرفت هذه »فرمایند كه كنند و میایشان مطلب را شروع می 28ي فرمایند كه بله از جلد دوم از صفحهمی

ة الثلاث قلنا إنّ فرق التوریة عن الكذب الذي لا توریة فیه لیس فی المعنی الذي یخُطره الی ذهن السامع و الارادا

لا فی الدلالة التصدیقیة الجدیة الذي یُرید إفهامها للسامع فلو قال )حالا این مثالش را دقت كنید همان مثالی كه 

 إنّ یدي خالیة، قاصداً بذلك صرفه عن مطالبته المال بتخیّل والله»گفت « زدند( للمخاطب الذي یُطالبُه للمال مثلاً

خواهد بگوید  اصلاً می« جا( لم یكن فرقٌ بین أن یقصد كذباً عدم امتلاكه للمالكونه صفر الیدین من المال )این

« ی أنّهف»كه الان چیزي در دستش گرفته باشد « و أن یقصد توریةً خلوّ یده من وجود عینٍ مقبوضه»مال ندارم 

كه لایمتلك « فی أنّه اراد )بالاخره( أن یخطُر فی ذهن السامع المعنی الاول»كنند در چی؟ این دو تا فرقی نمی

خواهد توي ذهن او بیاید كه این مال ندارد دست از سر بالاخره چه به آن صورت و چه به این صورت می .شیئا

كه لا یمتلك « و أن یفهمّه حكایة المعنی الاول»او بیاورد.  خواهد توي ذهناو بردارد برود پی كارش، این را می

الی المعنی  و إنمّا الفرق بینهما فی الارادة الاستعمالیة حیث قد یجعل اللفظ بینه و بین نفسه اشارةً»شیئاً باشد. 

دارد استعمال خواهد به ذهن او بیاورد لفظش را هم توي همان جور كه واقعاً آن معناي اولی را میهمان« الاول

ي جدي آن را شود كه او ارادهكه مستعملٌ فیه غیر از آن می« و قد یجعله اشارةً الی المعنی الثانی»كند. می

و لكنّه علی كلا التقدیرین یرید اظهار المعنی الاول للمخاطب إذ من الواضح أنّ »خواهد به ذهن او بیاورد. می
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جا این هست غیر از آن در آن« ستعمالهإمعنی الذي قصده المتكلمّ بفائدة التوریة هی أن یفهم المخاطب غیرال

خواهد او بفهمد و الا اگر همان را بفهمد كه توریه نشده آن مقصدي كه از معنایی كه به استعماله استعمال كرده می

انتقضی الفرض  هم المخاطب نفس المعنی المقصود حقیقةً فقد فسدت التوریه واما لو فَ»توریه دارد انجام نشده. 

هل هو مخالفة مدلول  ،و عندئذ یجب أن نري أنّ المقیاس فی الكذب ما هو»خب پس بنابراین  .«كما هو واضح

الجدي و هو الحكایة للواقع أو كون الدلالة الإخطاریة أو الارادة الاستعمالیة غیر منسجمه و غیر مناسبة لدلالةٍ 

یعنی ملاك  .مناسبت نداشته باشد با آن كه آن واقعیت دارداین كه  یا نه ملاك این است.« جدیةٍ مطابقة للواقع

این است یا آن است كه این منسجم نباشد؟ یا بعداً بگوییم كه چی؟ بگوییم ملاك این هست كه دو چیز باشد هم 

خواهی به ذهن طرف بگویی مخالف واقع باشد و مدلول استعمالی شما هم مراد جدي و آن را كه در نهایت می

فرمایید. این نظر شریف ایشان كنند تا آخر كه توضیح دادم كه دیگر مراجعه میمنسجم نباشد بعد این را بحث می

ي بعد الله براي جلسهدیگر حالا بحث آن ان شاء .ها مخالف هستنداست. ولی مرحوم امام قدس سره و این

فرمایید و ما براي حرمت توریه هم بحث آن ماند كه حالا این یك مقامی است كه حتماً حالا مراجعه هم میمی

خواهیم وارد آن بحث مفصّل خیلی طولانی بشویم و در باب كذب در مكاسب محرمه خیلی مفصّل است نمی

كنیم چون این اي میجا اشارةً به آن مطالب هم اشارهجا جاي بحث آن هست فقط اینآقایان بحث كردند آن

آید و لعلّ در استدلال ششم هم در ل چهارم هست در استدلال پنجم هم میجواب علاوه بر این كه در استدلا

 آید.جا هم میاین بحث در آن

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


